
 مقاله پژوهشی

 ایتحلیل و بررسی سبکی نسخه خطی خُطَب با رویکرد سبک شناسی لایه
 

 ، سید مجتبی حسینی*سبزی، سید محمود سید صادقیحسین 
 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

 

 

 454-474 صص ،445، شماره پی در پی 4151سال هجدهم، شماره چهارم، تیر 
DOI: http://10.22034/bahareadab.2025.18.7848 

 

 و نثر فارسیعلمی سبک شناسی نظم نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
: در متون ادبی، ظرفیتهای هنریِ خاصی در شیوۀ بکاردیری امکانات بالقوه زبانی هدف و زمینه

-مندِ این امکانات زبانی، سبکهای مصتلف، وجود دارد. یکی ازروشهای بررسی و نقدِ نمامیهدر  

ساخت و ای، زبان از دو یه یا سطحِ روشناسی  یهاساسِ سبکای متن است. بر شناسی  یه

ساخت، كلیه اطلاعاتی است كه با نمودِ آوایی متن سروكار دارد است، روساخت تشکیل شدهژرف

ساخت شامل تمامی اطلاعاتی است كه به تعبیرِ معنایی مربوب میشوند. با این رویکرد، و ژرف

به بررسی و تحلیل  یج آوایی، واژدانی و نحوی و در حوزه  حوزۀ ساختار و فرم )روساخت(در

 ساخت(  به بررسی  یج ایدئولوژیک و بلاغی نسصه خُطبَ میپردازیم.تصیل و مضمون )ژرف

به   ایشناسی  یهتحلیلی و با رویکرد سبک -در این پژوهش به شیوه توصیفی روش تحقیق:

انی، نحوی، ایدئولوژیک و بلاغی نسصه خَطی خُطبَ توصیف، تحلیل و تبیین  یج آوایی، واژد

 ایم.پرداخته

های سبکی نررِ بینابین میباشد. دونه سبکی كتاب از نمرِ روساخت، دارای شاخصه یافته ها:

درا بودن متن، مؤلف كتاب، دونه فرارودی )ماوراء النهری( است. از نمرِ واژدانی، با توجه به واقع

ها را سمت و سویی نبصشیده ومصاطب را در درک معنی دچار خود، واژهدر مسیر انتقال مفاهیم 

ای است متنوع  ازساختارهای مرسوم و روان است. ساختارنِحوی ارر، مجموعهتأمل و اندیشه نکرده

زبان فارسی كه  ترتیب و تقدّمِ اجزا تابع ذهن و اندیشه دوینده است. ویژدیهای ایدئولوژیک و 

ی اندیشنمامِ فکری حاكم بر متون متصوفه قرن ششم و هفتم است؛ و مرگ اندیشگانی متن، همان

در مركز این منمومه فکری قراردارد. صنایع ادبی به كار رفته دركتاب، بیش از آنکه جنبه تزئینی 

 شناختی داشته باشند، رویکردِ دفتمانی و اقناعی دارند.و زیبایی

تفاوتهای آوایی نسصه خُطبَ، منطقه جغرافیایی ترین عامل در دیگردونی و اصلی نتیجه دیری:

است. نوع كاربردِ واژدان متن تناسب خاصی با نوع اندیشه و مفاهیم ذهنی سصنور دارند. ترتیب 

ها در این كتاب بیانگرِ پیوستارذهنی مؤلف و تدوام و توالی منطقی اندیشه چیدمان اجزای جمله

اندیشی است. از بین صنایع ادبی از ؤلف مرگو بیان است. درونمایه مسل  برذهن و تصیل م

است. بیشترین صور خیال تشبیه از نوع حسی آن میباشد؛كه بیانگر صورِخیال استفاده فراوان شده

 پیوندِ میان فرم با محتوا است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: In literary texts, there are specific artistic capacities in 
the way potential linguistic resources are employed at various layers. One method for 
systematically examining and critiquing these linguistic possibilities is layered stylistics. 
According to layered stylistics, language consists of two layers or levels: surface structure 
and deep structure. Surface structure encompasses all information related to the phonetic 
manifestation of the text, while deep structure includes all information related to meaning. 
With this approach, we analyze and examine the phonetic, lexical, and syntactic layers in 
the domain of structure and form (surface structure) and the ideological and rhetorical 
layers in the realm of imagination and theme (deep structure) of the manuscript "Khutab." 
METHODOLOGY: In this study, we have described, analyzed, and explained the phonetic, 
lexical, syntactic, ideological, and rhetorical layers of the handwritten version of "Khutab" 
using a descriptive-analytical method with a layered stylistics approach. 
FINDINGS: The book, in terms of surface structure, exhibits characteristics of a hybrid 
prose style. The stylistic type of the book is of the Transoxanian (Mawarannahr) kind. 
Lexically, considering the realistic nature of the text, the author has not directed the words 
in a specific way in conveying his concepts, nor has he caused the audience to ponder and 
reflect on the meaning. The syntactic structure of the work is a diverse collection of 
conventional and fluent structures in the Persian language, where the order and 
precedence of components depend on the speaker's thoughts. The ideological and 
intellectual characteristics of the text reflect the prevailing thought system in the Sufi texts 
of the sixth and seventh centuries, with a focus on the contemplation of death at the center 
of this intellectual framework. The literary devices employed in the book have more of a 
discursive and persuasive approach than a decorative and aesthetic one. 
CONCLUSION: The main factor in the variations and phonetic differences of the "Khutab" 
version is the geographical region. The type of vocabulary used in the text has a specific 
correspondence with the type of thought and mental concepts of the speaker. The 
arrangement of the components of the sentences in this book reflects the author's mental 
continuum and the logical continuity and sequence of thought and expression. The 
dominant theme in the author's mind and imagination is contemplation of death. Among 
the literary devices, there is extensive use of figures of speech. The most prevalent figures 
of speech are sensory similes, which illustrate the connection between form and content. 
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 مقدّمه
شناسی یک ارر، درکِ شناسی ارر است، بدون سبکیکی از مواردی كه در بررسی متون اهمیت فراوان دارد؛ سبک

سبک در واقع كنش و » بینیِ نویسنده آن، غیر ممکن خواهد بود، زیرا محتوای متن، احساس، اندیشه و جهان

بادیان، )ع« واكنش معنی و شکل، در دفتار و نوشتار است و سصن، واقعیتِ سبکِ زنددی یافته تفکر آدمی است

4376 :4 .) 

، زیرا تاست. ارائه تعریفی دقیق از سبک دشوار و غیر ممکن اس« سبک»شناسی دانشِ بررسی و تحلیل سبک

ند ای انسانی، و همانند آدمی چسبک دوهری ذهنی و فلسفی نیست كه تابعِ تعریفی فشرده باشد. سبک پدیده»

یک روح، یا یک ویژدی یا ویژدیهای مشترک متکرّر در »( ولی بر روی هم، سبک 45: 4349غیاری،«)وجهی است

تفسیر بیانها و شکلهای متفاوت سصن بر دانشِ تحلیل و »شناسی ( و سبک44: 4391شمیسا،«)آرارِ كسی است

 ( نام نهاده اند.47: 4346)فتوحی،« پایه عناصر زبانی

شناسی به عنوان ابزار اصلی نقدِ روشمند و علمی در دو دهج اخیر به عنوان یک دانش میانجی هم دانش سبک

و محققانِ این حوزه، نمرات  های بسیاری را آزموده است،های دیگر علومِ ادبی، شیوهزمان با پیشرفت در حوزه

كیدِ ناشی از تا»اند؛ اختلاف دیدداها شناسی ارائه كردههای بسیار و داهی متضاد در زمینه سبک و سبکودیدداه

شناسی دانش مستقلی نیست، (. سبک69: 4346فتوحی،«)شناسان به یکی از دو عنصر محتوا یا صورت استسبک

ای شناسی هم  وارد مرحله تازههای دیگر، دانش سبکو تکامل رشته ای است و با پیدایشنمامی بین رشته

پیوندی »داشت؛ زیرا ادبیات هر ملتی شناسی یک ارر باید به علوم دیگر نیز نمراست. بنابراین در بررسی سبکشده

اند در نمر تهدذاش جدایی ناپذیر با زنددی اجتماعی، برپایج زیر بنایِ عوامل تاریصی و اجتماعی كه بر نویسنده تاریر

 (.43: 4371اسکار پیت، «)درفت

ی، تحلیل اشناسی  یهایم. در سبکشناختی دارد را بردزیدهكه پایه زبان« ایشناسی  یهسبک»ما در این پژوهش 

 ها(یه و بررسی سبک یک ارر با تفکیک واحدهای كوچک زبانی )خُرد یه ها( آغاز و به سوی واحدهای كلانتر )كلان

تر در ساختمان ها واحدهای كوچکی مانند واژه، عبارت و بند هستند كه در سطوح دستردهپیش میرود. خرد یه

ناسانج شهایی مانند یک متن، به كار میروند و نمایانگر مشصصات سبکی آن ارر هستند. بررسی سبک یهكلان

 (. 615-639، 4346ورت میگیرد)نک، فتوحی،متون در پنج  یج آوایی، واژدانی، نحوی، ایدئولوژیک و بلاغی ص

 ای، نسصه خطی خطَُب، درپی پاسخ به سؤا ت زیر هستیم: با این رویکرد، در این پژوهش با بررسی  یه

ویژدیهای برجستج  یج آوایی نسصه خُطَب كدام است و كدام عامل بیشترین نقش را در ایجاد تفاوتهای آوایی  -الف

 دركتاب داشته است؟

زینی دهای واژهدزینی تابع كدام الگوها در متن چگونه است، و این واژههای برجسته و معنا دار واژهبسامد كاربرد -ب

 است.

 ؟ستام اكدی آن ساختِ غالب نحوی نسصه خُطَب و برجستج  یج نحودیهای یژو -ج

 ایدوئولوژی و اندیشگان غالب بر متن كدام است؟ -د

 است و رویکرد مؤلف به این شگردها چگونه است؟شگردهای بلاغی استفاده شده از كدام تمهیداتِ سبکی و -ه

 

 پیشینه پژوهش

ست. اشناسی نسصه خُطَب، پژوهشی صورت نگرفتهبراساس بررسیهای انجام شده، تاكنون درزمینج تحلیل سبک
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ربعین ا شرحِ عرفانی خُطبَتصحیح ترجمه فارسی و »نامه دكتری نگارنده با عنوانمقاله حاضر بردرفته از پایان

 میباشد؛ كه برای نصستین بار مورد تصحیح قراردرفته است.« موسوم به خُطَب

 

 روش پژوهش
یج آوایی ای به توصیف، تحلیل و تبیین  شناسی  یهتحلیلی و با رویکرد سبک -در این پژوهش به شیوه توصیفی 

ا هنسصه خطیّ خُطب است؛ كه برای استصراج شواهد و نمونه ایم. پیکرۀ مطالعاتینسصه خطی كتاب خُطَب پرداخته

 استفاده شده است. 

 

 های خطی خُطَبمعرفی نسخه

كتابصانه كالیفرنیا میباشد.  94656است، كاملترین آنها نسصج شماره از این ارر تاكنون سه نسصه شناسایی شده

است. مشصصهّ كاغذ نصودی رنگ كتابت شدهخ  دارد. بر روی  41صفحه است و هر صفحه  319این نسصه دارای 

است. تمامی ارجاعات این پژوهش بر اساس این شروع آیات قرآنی، ابیات و مصراعها با مركب شنگرف كتابت شده

اشد، تعداد ب« شناسی پکندانشکده خاور»نسصه میباشد. نسصه شماره دو به احتمالِ قریب به یقین، باید متعلّق به 

است و خ  دارد. این نسصه، به خ  نَسخ چینی، كتابت شده 46صفحه است. هر صفحه  354صفحات این نسصه 

ه اند. نسصه شماره سدر همه صفحاتِ كتاب، كنار یا پایین سطور، بعضی از كلمات، به خ  چینی ریز، ترجمه شده

 شماره است؛ به خ  باشد. این نسصه هم، فاقد« دانشکده خاور شناسی پکن»هم به احتمال زیاد، باید متعلق به 

خ  دارد. در همه صفحات كتاب،  46صفحه است، هر صفحه  354نَسخ چینی كتابت شده است. تعداد صفحات آن 

 بعضی كلمات، به خ  چینی و داهی معادل فارسی آن، ترجمه شده است. 

 

 معرفی خُطبَ
ه است ودر بردارندالنهر، تالیف شدهوراءای است در حکمت و اخلاق، با نرری پصته و استوار، كه در مااین ارر مجموعه

ای به نام مؤلفّ، سالِ تالیف و مکان تالیف مصتصات زبانی و واژدانِ خای آن منطقه است. در متن كتاب هیچ اشاره

ه در است و اطلاعاتی كهای كه به وسیله فهرست نویسانِ نُسخ خطی از این كتاب صورت درفتهنشده است. معّرفی

اند به ب، نام شارحِ فارسی آن، سالِ تالیفِ كتاب و همچنین در مورد اصلِ احادیث آن، به دست دادهمورد نامِ كتا

است. شارح در این كتاب، به شیوه عرفا و متصوفّه « الفقُراءاَربعین»كلی نادرست و مربوب به كتاب دیگری به نام 

 است.  به شرح  و تفسیرِ چهل خُطَبِ ابن ادعان به زبان فارسی پرداخته

 

 بحث و بررسی

 ایشناسی لایه. سبک4

شناختی دارد؛ و ویژدیهای برجسته را شناسی است كه پایه زبانای جدید از سبک، شیوه4شناسی  یه ایسبک  

را در پنج  متن» ای شناسی  یهدر پیدایی سبکِ فردی متن، در پنج  یه  به صورت جدادانه بررسی میکند. سبک

ژدانی، نحوی، بلاغی و ائدیولوژیک( بررسی میکند. وقتی متن را درپنج  یج مصتلف تحلیل میکنیم؛  یه )آوایی، وا

های برجسته سبک و نقش و ارزش آنها در هر  یه جدادانه مشصص میشود؛ این روش كشف و تفسیرِ مشصصه

                                                      
1 Layered stylistics 
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بر اساس نمریه زایشی (. 637: 4346)فتوحی،« های صوری متن با محتوای آن را آسانتر میسازد پیوند مشصصه

ساخت،كلیه اطلاعاتی است كه با است، روساخت و ژرف ساخت تشکیل شدهچامسکی، زبان از دو یه یا سطحِ رو

ساخت شامل تمامی اطلاعاتی است كه به تعبیر معنایی مربوب میشوند)نک، نمود آوایی متن سروكار دارد و ژرف

ۀ ساختار و فرم )روساخت( به بررسی و تحلیل  یج آوایی، واژدانی (. با این رویکرد، در حوز474: 4377چامسکی، 

 ساخت(  به بررسی  یج بلاغی نسصه  خُطَب میپردازیم:و نحوی و در حوزه  تصیل و مضمون )ژرف

 

 ساخت( حوزۀ ساختار و فرم )رو

 لایه آوایی 

-کسب»میباشد كه در اصطلاح به آن ای، بررسی آواهای متن شناسی  یههای مهم سبکی در سبکیکی از  یه

نحوه كاربرد واحدهای آوایی )صدا، آهنگ( در یک موقعیت زبانی » شناسی آواییمیگویند؛ سبک 4«شناسی آوایی

شناسی آوایی از بررسی (. هدف سبک633: 4346فتوحی،« ) و نقش وكاركرد بیانی آواها و اصوات را بررسی میکند

تاریرات زیبایی شناسیکِ آواها در سصن ادبی، تعلق سصن به ادوارتاریصی و »، بررسی تفاوتها و ددردونیهای آوایی

 (. 613همان: « ) شناخت تفاوتهای جنسیتی، سنی و جغرافیایی است

 

 تبدیلات آوایی
به » یا دیگردونیهای آوایی است 6شناسی آوایی اهمیّت فراوان دارد؛ تبدیلات آوایییکی از مواردی كه در سبک

ات ودیگردونیهای مانند ابدال، ادغام، حدف كردن صوتی از كلمه، اضافه كردن صوتی به كلمه وكوتاه و تغییر

 شناسی تبدیلات آوایی یا دیگردونیهای آوایی مینامند)مایلدراصطلاح زبان بلندكردن مصوتهای بلند و كوتاه زبان را

 رتند از:(. مهمترین دیگردونیهای آوایی نسصه خُطُب عبا351: 4364هروی،

 

 های كوتاهتغییر مصوت

های نصستین فارسی دری كه (/ پِدر. این دونه تلفمها بیشتر در نمونه3(/ نرِار، پَدَر )97(/ جوَانان، نرُار)53جوُانان)

در تلف  پهلوی پارتیک وپهلوی »است؛ دیده میشود النهر، رواج داشتهدر مناطق شمال شرقی ایران و ماوراء

: 4391)شمیسا،« نای تلفظ مردم شمال و مشرق ایران و جنوب ایران بوده است، اختلاف  بودساسانیک كه زیر ب

674 .) 

 

 تخفیف و تبدیل مصوتهای بلند
یکی دیگر از ددردونیهای مهم آوایی تصفیف و تبدیل مصوتهای بلند است. تمایل به تصفیف صداهای زبان، در 

ی از هایاست. نمونهالنهر بودهها در دویش ماوراءفظ خایّ این واژهاست، این امر بیانگر تلنسصه خَطَب بسیار زیاد

 تصفیف در نسصه خُطَب به شرح زیر است:

  aبه مصوت كوتاه اَ /  āالف( تصفیف و تبدیل مصوت بلند آ /

 (.45بسی نیست )خطَُب، بی تا: « ره»راه از تو تا دوست  

                                                      
1. phonostylistics  
2  Phonetic tranformations 
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 eبه مصوت كوتاه اِ /    Iب( تصفیف مصوت بلند ای /

 (.94است )همان: «  جاوِدان»آن بهشت 

 oبه مصوت كوتاه اُ /     uج( تصفیف مصوت بلند او /

دردد، پیش از مرگ زنده شود، و ]به[ چشم عاقبت در زَخارِف این عالمَ نمر كند)همان: « هُشیار»ادر بصت یار بود  

54.) 

 ابدال

های بارز كتاب خطُبَ ویژدی، یکی از مشصصه (: اینit( در دوم شصص جمع به یت )idتبدیل شناسج فعل ید )

النهری میباشد؛ كه در همه كتابهای تالیفی این حوزه است. این ساخت یکی از ویژدیهای دونج دفتاری زبان ماوراء

(.  بدانیت وآداه باشیت، بشنویت و پند 45: 4345از آغاز نگارش فارسی تا قرن هشتم دیده میشود )نک: افشار،

 (.47دیریت )همان: 

 

  حذف

داهی به »یکی دیگر از ددردونیهای مهم آوایی تصفیف و تبدیل مصوتهای بلند است. این تغییرات آوایی در زبان 

ها تا آن اندازه منمور كوتاه شدن صورت واژه و داهی به منمور آسانی تلفظ آن انجام میشود. معمو ً صورت واژه

(. تمایل به تصفیف صداهای زبان، در نسصه خطُبَ 9: 4343برومند،«) كوتاه میشود كه به تفاهم آسیبی نرساند

: 4311اخوینی بصاری، است: )نک:النهر بودهها در دویش ماوراءبسیار زیاد است، این امر بیانگر تلفظ خایّ این واژه

 چهل ویک(.

 غالباً در میانِ كلمه حذف میشود:« ن»الف( صامت 

 (.6ن و طرق حواس را بستن صیانت كردن)همان:در زاویج تاریک نشست« شباروز»چهل 

اند، هم وجود در متون دیگركه در همین حوزه جغرافیایی تالیف شرررده« نگونسرررار»در كلمه « نون غنه»حذف 

 داشته است:

 )تفسیرنسفی: سوره یونس(.« خاكسار و نگوسار شدند، آنها كه قیامت را منکر شدند» 

 (.لسان التنزیل: سوره نساء«)به كافری؛ ا ِركاَس: نگوسار كردن و بازدردانیدناَركَسَهُم: یعنی باز برد ایشان را »

 افتد:داهی از میان كلمه می« واو مفتوح»ب( 

اما خصمان با خود آورده « بیارد»به بازار قیامت روزه و نماز و زكات و صدقه واحسان و اصناف و خیرات 

 (.96بود)همان:

 از كلمات حذف شده است:در آغازِ بسیاری « صامت همزه»ش( 

 (.43اوراق نمر فرماید بعد از هر حدیری آیتی را تفسیر دفته شود)همان:« درین»به نمر اِستحسَانَ 

 )ای( در برخی از كلمات حذف شده است:  iمصوتّ بلندِ »ت( 

 (.19زبانی آن آزار را برداشتن و به نرم سصنی آن درشتی را زایل كردن)همان:« شرین»به 

 

 اضافه

 (.57میبینم )همان: «  آشتکار»أَنِّی أَنْمُرُ إِلىَ عَرْشِ رَبِّی بَارِزاً، دویی كه  عرش را كَ
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 . بسامد و درصد تبدیلات آوایی4جدول شمارۀ 

 تصفیف حذف مصوت تغییر ابدال تبدیلات  آوایی

 449 491 636 361 بسامد

 65/43 47/65 51/64 15/34 فراوانی درصد

 

 
 . بسامد و درصد تبدیلات آوایی4نمودار شمارۀ 

 

 لایه واژگانی
ا ها، ایستواژه»ها، اصلیترین نقش را در آفرینشِ متن و انتقال مفاهیم ذهنی سصنور به مصاطب بر عهده دارند واژه

ی و فرهنگی عاطفو منجمد نیستند. بلکه جاندار و پویایند، تاریخ و زنددینامه دارند؛ حتی شصصیت و شناسنامه و بار

ها و نوع دزینش آنها نقشی اساسی در شکل دهی به سبک فردی یک ارر دارند؛ (. واژه614: 4344دارند )فتوحی،

سبک محصول دزینش خاصی از واژدان و تعابیر و عبارات است. نویسنددان مصتلف برای بیان یک معنای »زیرا 

کنند و بدین ترتیب سبک آنان با یکدیگر واحد تعابیر مصتلف دارند و از واژدان و عبارات دونادون استفاده می

 (. در مطالعج  یج واژدانی این نسصه، مؤلفه های برجسته زیر بررسی میشوند. 44: 4397)طالبیان،« اختلاف دارد 

 

 ایواژگان رسمی و محاوره

نه واژدان هر یک از دو بافت رسمی و عامیا»ای تفاوت سبکی ایجاد میکنند، زیرا كاربرد واژدان رسمی و محاوره

های پایین جامعه رایج میشود. این خای خود را دارد. تعابیرعامیانه، واژدان و تعبیرهایی است كه در میان دروه

بصش از زبان در موقعیتهای رسمی پذیرفتنی نیست؛ زیرا نامأنوس، ناهموار، تند و داه دور از ادب ودستاخانه است. 

(. 653: 4344فتوحی،«)كه دارای شکوه و اعتبار اجتماعی با یی هستنددر سویج مقابل، واژدانی فاخر قرار دارند 
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این نمود، از قرن ششم كه نویسنددی و  ای دارد؛در آرار همه سصنورانِ فارسی، زبان و فرهنگ عامّه نموددسترده

نکته  دردد، اینادر برای زبان محاوره مصداقهایی تعیین»آید، چشمگیرتر میشود دربار بیرون می شاعری از انحصار

به اربات میرسد كه در دیوان تمامی شعرا و نویسنددان، زبان و فرهنگ و رسوم و اصطلاحات وكنایات و ضرب 

(. با در نمردرفتن اینکه مصاطبان كتاب خطَُب 444: 4377غلامرضایی،«)المرلهای عوام حضوری چشمگیر دارد

ای در آن بسیار است. مؤلف هرجا حکایتی یا نقل ن محاورهاند، كاربرد واژدامردم عادی و بی بهره از سواد بوده

پس »ای نزدیکتر میشود: قولی از مشایخ و بزردان تصوّف بیان میکند، زبانش ساده و صمیمی و به زبان محاوره

شما را آرایشها دنیا فرومایه از درجات بساتین بلند قدر با رفیع مکان با بلند بنیان به دنیا كه دار غرور است  مفریبدا

كه در طلب حور و قصور، تقصیر را مجال مدهید، غبنی فاحش بود و خسرانی عمیم، نعیم  مشویتچنان مغرور 

 (. 45تا: )خُطبَ، بی « كردن، عین نادانیستمقیم را به خاک ظلمانی عوض

اما زمانی كه مسائل عرفانی و حکمتها مطرح میشود یا مؤلف آیه یا حدیری را تفسیر میکند، لحن تغییر میکند و 

خوف و خشیت به نزد اصحاب ظاهر از باب مجاز است اما به نزد اهل معنی »واژدان رسمیتر و زبان خشکتر میشود: 

(. پس 45)همان: « یچ لباس شاملتر از خوف و خشیت نیستحقیقت است. هیچ پیرایه زیباتر از طاعت نیست و ه

ای، لحن است: لحن رسمی و لحن محاورهكاربردِ این دو نوع  واژدان، دو نوع  لحن را در كتاب خطَُب ایجاد كرده

افزاید و باعث لطافت متن ای، بر ساددی و صمیمیت متن میرسمی متن را جدی و خشک میکند و لحن محاوره

ی بر ساددی اژدان محاوره در این كتاب از بسامد با یی برخوردار است. كاربردِ واژدان عامیانه و محاورهمیشود. وا

 و صمیمیت متن افزوده است و دلیل بر طبیعی بودن جریان آفرینش ادبی دارد.

 

 واژگان حسی و ذهنی

رک آن برای مصاطبانِ عامی با دشواری اَز آن جایی كه در متنهای دینی سصن از امور انتزاعی و آن جهانی میشود؛ د

همراه بوده است و دیگر اینکه، هدف سصنور در این دونه متنها، تفسیر و برداشتهای چند وجهی از واژدان نیست؛ 

واژدانی كه بر عقاید، كیفیات، معانی و مفاهیم ذهنی د لت دارند؛ »بنابراین بیشتر از واژدان حسی استفاده میکنند 

اند. غلبج واژههای عینی )در برابر واژدانی كه بر اشیای واقعی و محسوس د لت دارند عینی و حسی اند وانتزاعی

ذهنی( سبک متن را حسی میکند وكررت واژهای ذهنی موجب انتزاعی شدن سبک میشود. شفافیّت سبک 

اند و ها حسیاژه(. در نسصه خُطَب، بیشتر و654: 4344)فتوحی، « های ذهنی است محصول بسامد با ی واژه

مدلول بیرونی دارند. در مواردی كه مؤلف از امور آخروی و آن جهانی بحث میکند؛ واژدان انتزاعی میشوند، اما در 

همین موارد هم نویسنده تلاش دارد تا با استفاده از واژدان حسی پیرامونی، امور دشواریابِ ذهنی را محسوس و 

 قابل درک نماید: 

هادند، ن دهاندر  لقمه، قوم قوم حاضر آمدند تا مَایدَهقافله نزول كردند ]و[  برددشتند و بر این  فلهقا، رِباب در این 

رو فریق فریق در آمدند و همه فطریق شد. درین  نگونسار بردند كاسه كاسه یافتند یا دست به  اُستصوان نَوالهدر 

ی هانابراین؛ اهتمام شاعر بر انتقال صریح مفاهیم و اندیشه(. ب44رفتند از ایشان در جهان نِشان نماند.)خُطبَ، بی تا: 

خود به ذهن مصاطب است؛ و برای این امر با استفاده از واژدان حسی امور دشواریاب ذهنی را محسوس و قابل 

درک مینماید؛ و راه را بر هردونه تفسیر و برداشت دونادون میبندد؛ و تصویر روشنی از مدلول خود در ذهن 

 ایجاد مینماید.مصاطب 
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 كهن گرایی و واژه سازی
 »آید های سبکی یک ارر به شمار میهای جدید از دیگر شا خصهها و تركیبات كهن و ساخت واژهاستفاده از واژه

كاربرد واژدان كهن و قدیمی و هم ساختن واژدانی تازه، هردو منجر به خروج از هنجار عادی زبان و نهایتاً تمایز 

سازی یا تركیباتی كه های صورت درفته در نسصه خُطَب، واژه(. با بررسی651: 4346)فتوحی، « سبکی میشود. 

شود و شاعر از هنجار عادی زبان خارج نشده و تمایز سبکی خاصی از واژدانی تازه ساخته شده باشد، دیده نمی

ست ااصالت و فصامت متن افزوده هایی دیده میشود كه برندارد. ولی در مبحث كهنگرایی واژدانی در كتاب نمونه

كلماتی كه از اعصار كهن اقتباس میشوند نوعی شکوه و جلال به سبک میبصشد و احیاناً خالی از حظ و لذت »

: 4373،دیچز«)نیست؛ زیرا از قدرت سالیان برخوردار است و برارر مدتی فترت، نوعی تازدیِ شکوهمند احراز میکند

657.) 

از نیک و بد و آدمی خریدار و دیوُ  و فریشته پاَی مرد، هُشدار تا به سرمایه عمر   اُخریِاندرُو دنیا بَازَارِی است وَ 

(/ چون به نزدیک شیخ درآمدم 46متَاع معصیت نصری، كه فردا زیان  آن دَمَّار  از جان تو بر دارد )خُطَب بی تا: 

دویست تازیانه. دفت: نجََوتَ مجََّاناً. رایگان و   آرزوانه دفت: حالتی  چیست و به تو چه رسید. دفتم: یک كاسه

سازی، با توجه به اردانیک و (. بر روی هم رفته در بصش كهنگرایی و واژه94جَسته  و آسان خلای یافته )همان: 

واقع درا بودن متن، مؤلف در مسیر انتقال مفاهیم خود، واژدان را سمت و سویی نبصشیده ومصاطب را در درک 

 ل و تردید نکرده است. آن دچار تأم

 

 رمزگان

زبان، مهمترین رمزدان است، زیرا مهمترین ابزار برای انتقال اندیشه به دیگران است و همه رمزدانهای دیگر را در 

زیرا همج رمزدانهای دیگر از جملج رمزدانهای آداب، پوشاک، غذا، اطوار، اشارات، نمامهای حركتی و »دیرد بر می

(. با بررسی بسامد كاربرد واژدان یا رمزدان كلیدی 455: 4397)سجودی،« ، قابل توصیف استغیره به واسطج زبان

ج معنادار رابط»متنها و بافتها دست یافت برد به وسیلج آنها، از ورای متن به زیرمیتوان به معانی نهفته در متن پی

تماعی، فرهنگی، سیاسی و دیگر ساختارهای واژدان با ایدئولوژی و قدرت را می توان با بررسی بسامد رمزدانهای اج

 نشانه شناسان»(. رمزدانهای اجتماعی یکی از مهمترین رمزدانها میباشد 645: 4397)چیدلر،« اجتماعی نشان داد

 كا یی، رمزدان بدنی، رمزدان كلامی، رمزدان ازجمله اند؛ارائه كرده اجتماعی رمزدانهای از متفاوتی بندیهایطبقه

(. در نسصه خُطَب رمزدان اساسی با توجه 644: 4346 فتوحی،( «فرایندی و رمزدان )سیستمی( ساختار رمزدان

 به ترتیب بسامد عبارتند از:

 الف( رمزگان نماد شریعت
دوید وَ صِفیّ  از ملائکه  از مشَرِق  تا به مغرب بیایند و نماز به  قامت آن فریشته بانگ نماز كند و نمازبهر وقت 

 (.64او را  بود. )خُطَب، بی تا:  روابزارند و بگ جماعت

 ب( رمزگان  نماد باورهای مذهبی
هیچ مردم را نگوسار در نَار نه اندازد، مگر دفتار و آنچه دَاسَ زبان آدمی درََوَد از خس و خاشاک هذیان  و نابکار، 

 (.11فتد)همان: فردا افروزینه دوزخ شود و به همان سوزد زبان او  زبانه آتش شود  و دَرُو ا

 رمزگان تصوفّپ( 

 ایمانوت قبی پرهیزی و  منهی نشیند، نور بصیرت نقصان پذیرد به ارتکاب دلبه هر دناهی نق  سیاهی بر صفحج 
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 (.54كم شود)همان:  

 رمزگان نماد كسب و كارت( 

 عمتَاعمر سرمایه و دیوُ وفریشته پَایمرد، هشُدار تا به خریدار ازنیک و بد و آدمی  اخُرِیاناست وَ درُو  بَازَارِیدنیا 

 (.46آن دَمَّاراز جان تو بردارد)همان:  زیانمعصیت نصری، كه فردا 

 رمزگان نماد غناییث( 

 (.45قبول نکند)همان:  ملامتآید، دَردَ سصن با شبُُوست نمی عشقبا  صبر

 
 . بسامد و درصد رمزدان6جدول شمارۀ 

 نمادكسب و كار نمادتصوف نمادباورهای مذهبی تنمادشریع رمزدان

 93 465 616 394 بسامد

 45/4 53/41 43/69 99/11 درصدفراوانی

 

 . بسامد و درصد رمزدان6نمودار شمارۀ 

 

با تأمل در رمزدان كتاب دریافت میشود، متن با بافتها و زیربافتهای فرهنگی و مذهبی عصرمؤلف ارتباب عمیقی 

است، و تفکر غالب بر ارر، تفکر دینی و مذهبی است كه با موضوع و فضایی دینی و مذهبی داشتهدارد؛ جامعه 

 هدف كتاب نیز همسو میباشد. 

 گراشاره

درها برد؛ اشارهزبانی متن پییکی دیگر از عناصر روساختی زبان كه از طریق آن میتوان به بافت درون 

آید كه مقید به بافت موقعیتی است؛ یعنی به مکان، زمان یا شصصیتی در عنصری زبانی به حساب میاشاره»میباشند

(. از طریق نام مکانها، 646: 4345میشود )صفوی،اشاره دارد كه از طریق بازشناسی موقعیت اجرای سصن شناخته 

 زمانها، و اشصای میتوان تأریرات ایدوئولوژیک متن را بررسی كرد.
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 الف( شاخص زمانی
ت اوست، پیش از آنکه بگدرد و بگدارد برای آنکس كه بیاساید به خرج كردن او و او و رنج دیده در دس اكنون آنچه

 (.94به كسب و دِردَ كردن او تن فِرسُودَه و دیگران بیاسایند)همان: 

 ب( شاخص مکانی
 (.45میسر نشد)همان: دنیاكه به غفلت فوت كردند و كار  آخرت تدارک و تلافی امُور

 پ( شاخص اشخاص
الله[  سوال كردم كه خدای عزوجل  با تو را رحمه جنُیَد الطایفهالله ]دفت در خواب دیدم سیَدَّرحمه اِبوبکر كتَّانی

 (.45چه كرد )همان: 

-با بررسی نسصه خطَُب مشصص میگردد؛ شاخص اشصای، بسامد بیشتری نسبت به شاخص زمانی و مکانی داشته

ه بیشتر نام پیامبر و بزردان متصوفّه را در بر میگیرد، بیانگرِ وابستگی و است. شاخص های اشصای به كار رفته ك

دلبستگی مؤلف به دفتمان غالبِ صوفیان، یعنی لزوم پیروی از پیر و مراد  است. در شاخص زمانی و مکانی واژدان 

 به كار رفته بیانگر دیدداه مذهبی مولّف درباره تاریر حیات دنیوی بر زنددی اُخروی است. 

 

 لایه نحوی
رین، تساخت نحوی زبان، نسبت به ساختهای دیگر زبان، پیچیده» یکی از ساختهای مهم، ساخت نحوی زبان است 

شناسی در  یج نحوی به موضوع چیدمان (. سبک44: 4374)برونر،« ترین ساختار استرابت ترین و نیز دیرنده

م دستوری كلمه از اندیشه و طرح ذهنی صاحب آن ارر واژدان و نمم دستوری كلمه میپردازد؛ این چیدمان و نم

ا در جمله، هساخت اندیشه با نحو پایه پیوند آشکارتری دارد تا با واژه. كیفیت چیدمان كلمه»است تاریر پذیرفته

 یج (. در 647: 4346)فتوحی، « اندها، كیفیات وجه و زمان همگی بیانگر نوع اندیشهها، نوع جملهطول جمله

 ی برجسته زیر بررسی  میشود:مؤلفه های نحو

 

 چیدمان اجزای جمله

شده )نحو( از زبان یونانی درفته syntaxكلمه »اصلیترین موضوع علم نحو، ترتیب عناصر سازنده جمله است. زیرا 

(. ولی با تمام تلاشهای كه 435: 4375یول، «)میباشد« ترتیب»یا « با هم قرار دادن»كه ترجمه تحت اللفمی آن 

است، هنوز دستوری كه دربردارنده نمام روشنی از قواعد در بسیاری از زبانهای دنیا از جمله فارسی صورت درفته

باشد كه مشصص كند، كدام تركیب و ترتیب موجب ایجاد جملات صحیح میشوند؛ تدوین نشده است. این دودانگی 

ر نحو شناسان امروزی، د»است؛ تا ن باعث شدهیا بهتر بگوییم چنددانگی در چیدمان و ترتیب اجزای جمله در زبا

برابر نمم پایه یا نحو معیار، نمم نشان دار را مطرح میکنند ادر در یک متن، نمم عادی نحو، به خاطر تأكید 

بربصشی از كلام تغییر كند و ساختاری غیرمتداول و نامعمول و متفاوت با نمم پایه داشته باشد، نشان و تشصص 

(. ادر بر اساس جایگاه فعل )هسته( به بررسی ساختارِ جملات 715-711: 4346)فتوحی، « تخاصی خواهد یاف

مورد فعل در جایگاه پایانی قرار  661جمله خطبه اول، بیانگر آن است كه در  655نسصه خُطَب بپردازیم؛ بررسی

 ت:ان جملات بسیاركم اساست؛ و بیشتر جملات بی نشان هستند. بنابراین بسامد وقوع فعل در آغاز و میدرفته

هیم و نبریم و بدست خویش در لَحد تنگ و تاریک میكنیم و به خاک میهمنشینان كه تشییع جنازه ایشان می

 (. 1پدیریم )خُطَب، بی تا دیریم و پند نمیانباریم و عبرت نمیخاک بر سر ایشان می
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 عل. نسبت جملات بی نشان به نشان دار به لحاظ جایگاه ف3نمودار 
 

 
است و درصد بوده 94مورد یعنی معادل  661چنانکه در نمودار با  آورده شد؛ تعداد جملات بی نشان كل پیکره 

ِاصلی یا فرعی هم این است درصد بوده است؛ و منمور از نشان دار46مورد و معادل  64تعداد جملات نشران دار  

ت؛ ادر بعد از هسته یکی از نقشهای اصلی قرار بگیرد آن اسدر مواردی كه فعل در آغاز یا وسر  جمله قرار درفته 

« دار فرعینشرران»باشررد آن را و ادر یکی از نقشررهای فرعی مانند، قید مکان یا زمان آمده« نشرران دار اصررلی»را 

ر وَّرَاللهُ مَرقَدَهُ  بِامیایم. مانند: در نَامَجِ كه شریخُ الشریوخ ، قُطبُ ا َوتَادِ سریَدُرِجالِ الله سَیفُ الحق وَ الدیّن نَ   نامیده

به »( در این جمله سازۀ غیر اصلی 5بود بجَانب سمرقند)خُطَب، بی تا: امام  ضیِاءُ الدِّینِ امیراَجَلَّ رَحمه الله نوشته

 است.كه به لحاظ نحوی قید مکان است بعد از فعل یا قرار درفته« جانب سمرقند

 

 هاكوتاهی  و بلندی جمله

ان، از رهگذر توت » میرهاسهرجملی دربلنو اهی ركوتن، ترمی ورر ج نحرر  یدر سبکی ی هاشاخصهاز یگر یکی د

« )فتوحی د تحلیل كره را حی دویندت روحا و بک رسو ه رندیشااخت رس، ا رههراهی جملركوتی و درسی بلنربر

4346 :675.) 

تفاوتهای سبکی به خصوی » ؛ چنانکه اشدبب تبابا  نوع مصاطبان نیز در ارد رنریتوامت لارر جمكوتاهی یا بلندی 

(. مصاطبان عمده مجالسِ 35: 4391پورنامداریان،«)مدیون تغییر مصاطبان و شرصصیت فردی شاعران بوده است 

است كه مفاهیم در جملات كوتاه و خالی از اند؛ ایجاب میکردهوعظ و اندرز، مردم كم بهره یا بی بهره از سواد بوده

 ست. ه آسانتر اكوتات جملاوی ارایه دردد؛ زیرا  فهم و دریافت معنی در آرایشهای لفطی و معن

عاقل از نوایب ددشته بیندیشد و پند پدیرد و از حوادث آینده بر حذر باشد و نیکوكاری پیشه دیرد )خُمبَ، بی تا: 

د را از خلق دور كرد (. مطیه  نفس او مُرتاض دشت و خُلق او نیکو شد و احوال نهانی او به صلاح آمد و شَرَّ خو5

 (. 9و دست از ضرر  در كشید)همان: 

 

 

 

 

نشان 

دار 

جملات بی 

نشان

%86/9

نشان 

دارفرعی

4/8%
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 . میانگین بسامد جملات كوتاه و بلند1نمودار 

 
 

درصد( جملات مركب، وجود داشت، در 47درصد( جملات ساده و حدود )93جمله مورد بررسی حدود ) 355در 

های كوتاه و مستقل دارد. نویسنده از جمله واژه وجود 1هر جمله با احتساب دروههای اسمی، فعلی و قیدی، حدود 

ه به هم پیوست« و»بهره میبرد كه از نمر معنی به هم پیوسته هستند؛ و در بیشتر موارد به وسیله حرف عطف 

و همپایه، بیانگرِ پیوستار ذهنی مؤلف و تدوام و توالی منطقی اندیشه مستقل ه، كوتای جملههای بسامد با اند. شده

 و بیان است.
 

 ها و هم پایگی نحویپیوند جمله

دو كلمه یا دو جمله را همپایه یکدیگر » یکی از مباحری كه با جمله و اقسام آن ارتباب دارد؛ پیوند است، پیوند 

-جملهن میاری ستودبطج س راساا(. بر71: 4311فرشید ورد،«)سازد یا جمله ای را وابسته جمله دیگر میسازد می

ه اركوتی مستقل سبک دسسته )جملههاد: متمایز  كران وری ترمی را وربک نحرسع ورنر ارچه، تنرر مرهی ها

ی بسته )شامل جملههاواسبک ؛ عطف(واو با كوتاه مستقل ی یه )جملههامپاسبک ه؛ ا عطف(ر  یربف رررحون درب

ب سبک (. در نسصه خُط675َ: 4346نک: فتوحی، مركب طو نی()ی جملهها)دارای ل ربک متصرسهم وابسته(؛ به 

دن دو كرمپایههای ست كه برا« وایگیپیوند »رمپردِ هرپیونمترین مهها، سبک همپایه است و نحوی بیشتر جمله

 یرود: مر هم سو به كاهمسان و جملج 

خوریم و روزدار به كنیم و ورزیده و كوشیده ایشان را مینهیم و دورهاء ایشان را راست میدوستان را به خاک می

 (. 1كنیم )خُمَب، بی تا: ددرانیم  و از اصحاب و احباب از آب لَطیف تر یاد نمیخوشی  میبی همدمان  به 

ه هم دسسته( بهمچنین بسیاری از جملات كوتاه كه نوعی پیوستگی معنایی با هم دارند؛ بدون حرف رب )سبک

ل ن بزردان و مشایخ تصوف نقاند؛ این نوع پیوند در مواقعی كه نویسنده، داستان یا حکایتی را از زبامتصل شده

 میکند؛ به وضوح دیده میشود: 

الله دفت: در تیَِه بنی اسرائیل پانزده شباروز سردردان بودم، درسنه و تشنه بودم، چون ماه براه بیرون شیخ رحمه 

زد آمدم، لَشکری پیش آمد و شربتی  آب به من داد، خوردم، سی سال سصتی آن در دِلمَ ماند، این حکایت به ن

 (.35اهل روزدار افسانه باشد)همان: 

83%

17%

جملات كوتاه

جملات بلند
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ا رمعنی جملهههمپایه( یا از طریق )سبکِ « وب  »ف ربا با حركتاب، فراوانند كه ن ریدر اتقل رمسه، و كوتات جملا

بکی رسی اری خریژد، وهریمپاه، و مستقله، كوتای جملههای بسامد با اند. متصل شدههم )سبکِ دسسته( به 

 است. به روند روایت نوعی هیجان و تحرک داده ست ا هبصشیدكتاب ن ریاه رب

 

  وجهیت

وجهیت عبارت است از میزان قطعیت » یکی از روشهای قابل اعتماد دركشف نگرش و تفکر نویسنده وجهیت است. 

(. 695: 4346فتوحی،«)دوینده در بیان یک دزاره كه به طور ضمنی، به وسیلج عناصر دستوری نشان داده میشود 

ین میگویند. وجهیت در ا« وجه»كه به آن وجهیت به وسیله یکسری از عناصر دستوری در كلام نمود پیدا میکنند 

 كتاب بیشتر در قید و فعل بروز پیدا كرده است. 

 الف( وجهیت در قید
با بررسی قید و وجهیت آن میتوان به دیدداه دوینده دربارۀ موضوعات مصتلف همچنین باور و دلبستگی وی به 

درایی و منطقی بودن یا چنین میزان واقعاز طریق بررسی قیدها هم»كرد عقیده و ایدئولوژی خاصی را بررسی

(. دركتاب خُطَب قید 694: 4346)فتوحی، « آرمانگرایی و احساساتی بودن سبک دوینده را میتوان بازشناسی كرد

 زمان بسامد با یی دارد:

مار آداه باشیت اكنون شما در روزداریت و كسب، هنگام زراعت است و اِوان تجارت، وقت كارست نه روز جزا و ش

بگذرد و این بازار پرُ شکند و آب ازین مزرعه منقطع، روز حساب آید و وقت قرأت كتاب و رواب  هم اكنون، امروز

(. بسامد با ی قید زمان بیانگردیدداه مذهبی مؤلف كه سعادت و شقاوت آدمی در این جهان 96و عقاب.)همان: 

برای دریافت و جبران آن ندارد؛ كاملاً مطابق  رقم میصورد و درصورت از دست رفتن فرصت آدمی دیگر زمانی

 است.

 ب( وجهیت در فعل
عبارت است از د لت او بر وقوع یا  وقوع  عمل به شکل اِخبار یا » مهمترین عنصر وجهی فعل است. وجه فعل 

شرطی،  (. در كتابهای دستوری بین سه تا شش وجه)اخباری، التزامی، امری،79: 4311)خیامپور،« احتمال یا امر

و ی رمالتزری، اارخبارد: ادرند ورجور ریشتره برجوسی سه رفان بادر ز» اند؛ ولیوصفی و مصدری( برای فعل آورده

(. در كتاب خُطَب، فعل جمله بیشترین موقعیتهای بروز وجهیت در جمله را دارد. 113: 4394رّسی، « )مدیررما

ای ست كه برافعل دی از نموری خبااجه و»اخباری است.  یکی از ویژدیهای مهم سبکی در كتاب خُطَب غلبه وجه

ماضی ی هارساختا(. وجه اخباری همه 111ن:)هماد میشو، آورده یرقطعرت وره صرالتی برا حریر كادادن از خبر 

را در بر میگیرد. مؤلف ر رمو امستقبل ری و خبارع امضاده و سارع می( مضاالتزرع امضاو ی رمالتزای ر) به جز ماض

است، مفاهیم عرفانی و معنوی بویژه مسایل اخُروی را به صورتی قاطع و صریح ین وجه در مواردی كه خواستهاز ا

بیان كند یا داستان و حکایتی را برای تببین یک نکته اخلاقی از زبان بزردان مشایخ بیاورد؛ بیشتر استفاده كرده 

، ترسکاران ایمن رسند، رنج منَدان به راحت مَددَو صبح صادق قیامت  بگدرداست:  هم اكنون شب تاریک دنیا 

(. بعد 31)خُطبَ، بی تا: بگشایند، متاع نَفِیس ایمان را از غارت شیطان بسلامت ددرانیده ، زبان به حمد و رنا شوند

است؛ بر موضوعی اخلاقی تاكید كند یا از وجه اخباری وجه امری كاربرد فراوان دارد؛ مؤلّف هنگامی كه خواسته

توری را از جانب یک شصصیت دینی یا بزردان مشایخ بیان كند؛ یا برای هشدارو اخطار از این وجه استفاده دس

 است:كرده
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بر وفق شرع طلب كنید نه بر وَفق طبع،كَالبیَعِ وَ الاِجَارَۀِ، برای نان آب روی خود  كنیت،در طلب روزی ]خوبی[  

 (.55)همان،  مکنیتو برای خورش نفس عزیز خود را خوار  مریزیت

، یا قطعی نباشدن عملی یا نشدن ع شدرقوجه التزامی كمترین كاربرد را در كتاب دارد؛ و بیشتر در مواردی كه  وا

 ده میشود:ستفاامی التزاجه وقوع آن وابسته به امر دیگری باشد؛ از و

 نیكتو به این  قدر  قناعت  به تره از آب درفتن و خوردن محتاج نشوی. حکیم دفت: ادر كنیادر خدمت سلطان 

(. برای بررسی دقیق وجوه فعل در كتاب، ده خطبه آغازین از 54به مذلت  خدمت سلطان محتاج نشوی)همان، 

وجه % 5/91  است بر اساس  این بررسی، وجه اخباری كتاب انتصاب شد و بسامد حضور وجوه فعل بررسی شده

 است.ود اختصاای دادهفعلها را به خ %5و وجه التزامی  %5/44امری 

 
 . فراوانی وجوه افعال در نسصه خُطَب5نمودار

 
است و مؤلف مسایل دینی و كتاب، سبکی خبری و اطلاع دهندهبک رسبا توجه به نمودار با  مشصص میشود، 

 اخلاقی را به صورت قطعی و روشن و بدون اجبار و تکلیف و در حد یک هشدار و اخطار به مصاطب منتقل میکند

و مصاطب را در رد و قبول  این مسایل مصتار میگذارد؛ در نتیجه، بسامد با ی وجه اخباری و استفاده  فراوان از 

 فعل ماضی نشان از قطعیت نمر مؤلف و القای حسِ یک فضای واقعی و حتمی به مصاطب است.

 

 ساخت(حوزۀ مضمون و تخیل )ژرف

 شناسی لایه ایدئولوژیک )فکری(سبک

ای از مفاهیم را در بر میگیرد؛ به طوریکه میتوان آن را با فرهنگ یک جامعه در یک برهه ایدئولوژی طیفِ دسترده

ایدئولوژی یک متن است، متنی كه از یک بافت كلی از رشته های »زمانی خای برابر دانست. روی هم رفته 

ای منسجم از دربارۀ مجموعه»ایدئولوژی ی شناس( در سبک65: 4394ایگلتون،«)استمفهومی دونادون بافته شده

(. 57: 4343رشیدیان،«)های افراد را بیان و هدایت میکندها و داوریها به كار برد كه اهداف، آرزوها، كنشایده

ن به های مؤلف آبنابراین، آرار ادبی تصویری روشن از شرای  فرهنگی و اجتماعیِ عصر مؤلف ونیز عقاید و دیدداه

 عناصر عبارتند از:« خطَُب»د. برخی از مهمترین عناصر اندیشگانی غالب، در كتاب دست میدهن

 

 

84.5%

11.5% 5%
وجه اخباری

وجه امری

وجه التزامی
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 اندیشیمرگ

 این دوره]میانه قرن» است: های اصلی شاعران و نویسنددان قرن ششم و هفتم بودهاندیشه مرگ یکی از بن مایه

لنهرو اماوراء ائیان و خوارزمیان بر بلادپنجم تا آغاز قرن هفتم[ مقترن است با حملات پیاپی غزُان و خرلصیان و خت

دشت غالب آن حوادث خراسان و قتل و غارتهای شعراء كه ادر به حملج خون آشامان مغول و تاتار منتهی نمی

(. بی شک ،كشتارهای پیاپی و بی امان آن دوران، هر شاعر 3: 4ج4344)صفا،« خونین سالیان دراز در یادها میماند

وادار به اندیشیدن درباره آن میکرده است؛ و نمودِ این اندیشیدن به صورتهای دونادونِ نکوهش، ای را و نویسنده

 الحاد، تسلیم و تحسین و داه در قالب اندیشه های عرفانی و فلسفی خود را نشان میداده است. 

: » ارد، در نمر اواز مرگ اندیشناک نیست؛ بلکه نگاهی عرفانی و مذهبی به مقوله مرگ د« خُطَب»نویسنده كتاب

(.  مرگ در باور مؤلّف، ناخوشایند نیست و علتّ 45)خطب، بی تا:« هر كه بر روی زمین است مقر او زیر زمین است

آخرت خود را خراب كرده ایت و دنیا را عمارت كرده، از » كراهیّت و ناخوش داشتنِ مرگ را، در این میداند كه: 

 (.  415)خطب، بی تا: « معمور به خراب رفتن مکروه طبع بود

 

 ذم دنیا
بی اعتباری دنیا و نکوهش آن است. اندیشه بی اعتباری دنیا و ترک آن، « خُطب»از مفاهیم پر كاربرد در كتاب 

ا بود های دنیترین جلوهرروت، مکنت جاه و مقام از فریبنده» یکی از لوازم اصلی صوفی شدن شمرده میشده است 

(. از نمر نویسنده كتاب 463: 4343زرین كوب،«)رهاند بایست خود را از بند آنها میكه صوفی در نصستین دام می

ن درافتد ، چوبیند، میبیند و دام  نمیغافل، دانه می» است خُطبَ، دنیا به مرابه دامی است كه در آن دانه ریصته

برد ، آخر ا مر روی از وی ]می [ دار میرنجانیدش  و به جمع و اذِِّخَارَ او روز صیَد دنیا شد و اَسیِر او دشت می

دل بر دنیا ننهد و دل در طلب جاه فانی »(. وهیچ انسان عاقلی 14)خطب، بی تا: « سازد. درداند و با دیگری می

 (. 46همان: «)نه شود

 

 تقدم عشق بر اندیشه
ه محل بحث و نزاع بین حکما های فکری آرار متصوفّه، موضوع عشق و عقل است. این موضوع همواریکی از بُن مایه

نزاع عقل و عشق در ذهنیت عارفان این روزدار، مریتوانرد محصرول » است.و عرفا  قرن ششم و هفتم بوده بوده

ای بوده باشد كه قرنها پیش از این، با تفوق روزافرزون اشرعریان )برویژه پرس از هرای ناجوانمردانهعقرل سرتیزی

(. در كتاب 444-449: 4399موحدی، «)فکری( بر سر اهل فکر و ذكر، سایه افکنده بود تمایل المتوكل به این نحله

در كار خیر تاخیر بر ندارد و عشق »مورد بررسی ما دیدداه تقدم عشق بر عقل در موارد متعددی دیده میشود: 

اشد، ببوری تاریر درفتهاز عطار نیشا« عشق»(. به نمر میرسد كه مؤلّفِ كتاب در موضوع 45)همان، « تدبیر برنتابد

 چرا كه ابیات فراوانی را از عطار با موضوع برتری عشق بر اندیشه در كتاب خود آورده است.

 

 خاموشی
ف است. از نطر مؤلدر متون عرفانی همواره بر سکوت وخاموشی به عنوان یکی از شرای  سیر و سلوک تاكید شده 

؛ بلکه سکوت در برابر بیهوده دویی و سصنِ نه در جایگاه خود، شودكتابِ خُطَب هر سکوتی توصیه و تاكید نمی

تعالی در چیست، ادر در دفتن است بگو و سِمَت دُنگ  زَبَانیِ بِه  از دفتار فحش، بِنگر كه رضاء حق»هدف است 
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همان: «)ادر در سکوتست زبان دركش. حسُن مقال جمال كَمال رجِال است. سکوت زینت و بهاء ارباب صفاست

خاكسارانِ یهود  نِشانه تیِر بَاراَن »(. در مواردی آفات سصنی كه نه در محل خود دفته شود را بیان می كند 11

 (.19همان: «)لعنت از زبان بیهوده دویی شدند 

به نمر می رسد دیدداه وی درباره خاموشی و سکوت از بین بزردان و مشایخ متصوفّه به دیدداه ابوالحسن هجویری  

اند. كلام یکی حق بود و یکی باطل و سکوت یکی حصول مقصود است و آن دیگری سکوتها بر دودونه» نزدیک باشد

غفلت؛ پس هر كسی را دریبان خود باید درفت اندر حال نطق و سکوت. ادر كلامش بحق بود، دفتارش بهتر از 

کلام و السکوت(. ولی در هر كشف المحجوب: باب آدابهم فی ال«)خاموشی و ادر باطل بود خاموشی بهتر از دفتار

 (. 13)همان: « سکوت زینت و بهاء ارباب صفاست»صورت به نمرِ مؤلّف 

 

 صفای دل
رین ز«)در منمومه فکری تصوّف، تقریباً عبارت از كل حیات درونی انسان است، ریشه در مفاهیم قرآنی دارد »دل 

است، كه آن را از عرش الهی هم برخوردار بوده (. در نزد متصوفّه دل از آن چنان ارج و منزلتی94: 4343كوب، 

ای از دل، جای میگیرد )نک: فصوی الحکم: اند؛ به طوری كه عرش الهی با همه عممت خود، در دوشهبرتردانسته

هركه در صَفا  عقیدۀ و نور  باطن »است الفصل العاشر(. در كتاب خُطب بر روی دل و صفای آن تاكید فراوان شده

(. و این 55كُوشد، حق تعالی  اعمال ظاهر او را ملایم و موافق  احوال باطن او درداند )خطَُب، بی تا: و صلاح قلب 

پاره است كه چون او به صلاح در خانه وجود آدمی دوشت»پاره دوشت را منبع و منشاء تمام خیر و شرها میداند 

عت او كند، آن دوشت پاره، دلست، منبع  خیر آید همه تن به صلاح آید و چون او به فساد میَل كند همه تن متاب

یک درون مایه مسل  وجود دارد؛ كه »(. در كار هر هنرمند بزرگ و صاحب سبک 15همان: «)و منشَاء  شَرِّ اوست

افکند و در  به  ی تصویرها، در فرم، ساختارها و در مفهوم و مضمون آرارش حضور بر سراسر آرار او سایه می

است و همواره با نویسنده همراه ترین اندیشه كه بر سرتاسر كتاب، سایه افکنده(. محوری74: 4346)فتوحی، « دارد

است؛ مرگ و اندیشه مرگ است. با در نمر درفتن این نکته كه، مصاطب این مجالس هم مردم عادی و بی بوده

هایِ تاریردذاری به حساب می  اند؛ قطعاً یادآوری مرگ و عوارض آن، یکی از موررترین روشبهره از سواد بوده

 است. آمده

 

 سبک شناسی لایه بلاغی
مسائلی كه امروز در ادبیات جدید مطرح است داهی »بررسی  یه بلاغی متون كهن كاری نسبتاً دشوار است؛ زیرا 

(. سصنوران و نویسنددان، از یک 665-661: 4391شمیسا،«)با مسائل ادبی متون نطم ونرر كهن متفاوت است

این تمهیدات)شگردهای بلاغی( بیشتر »ی شگردها و ابزارهایی برای مصیل و ادبی كردن زبان خود بهره میبرند سر

وتصیل)بیان( باكمک روشهای تحلیل بلاغی بازشناخته پردازیتصویر در سطح موسیقی زبان )بدیع(،

اختی شنجنبه تزئینی و زیبایی(. صنایع ادبی به كار رفته در كتاب، بیش از آنکه 353: 4346فتوحی،«)میشوند

 ترین آنها، اشاره میشود:باشند، رویکردِ دفتمانی و اقناعی دارند.، درزیر به برجستهداشته

 موسیقی زبان )بدیع لفظی(

 سجع
های بدیعی، مؤلّف به است. از میان همه آرایهدر مجالس وعظ و اندرز بودهیج ی راهاهشیواز یکی دازی سجعپر
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متوازی علاقه فراوان دارد، آن هم به دلیل تاریری است كه این آرایه در آهنگین ساختن  سجع و آن هم سجع

سصن و در  نتیجه تاریر بیشتر بر مصاطب دارد. سجع ها معمو ً به صورت طبیعی و به دور از تکلّف هستند. توالی 

 آید: ها میسجعها به صورت دوتایی است؛ و فق  در پایان قرینه

تابد و این نسیم در هر صباحی (/ این نور از هر مِصباحی نمی476نه و دویست تازیانه )خُطب،بی تا،:یک كاسه آرزوا

 (. 74كند )همان: نمی وزد و این آب درهر جوی  نمی رود و این عزیز در هركوُی  نزِول نمی
 جناس

 الف( جناس تام
 (.464ریاضت ذریعج وصول به ریاض قدس شده )همان: 

 ب( جناس ناقص

 (.443ر مهِر دنیا مهُر خذ ن بر دل نهد)همان: به

 ج( جناس اشتراق

 (446هر دو جوینده هم، قاصدند و هم مقصود)همان: 

 

 موسیقی زبان )بدیع معنوی(

 تمثیل
كه به كمک  استباشد؛ ابزاری بودهشناسانه داشتهتمریل در نزد عارفان و صوفیان بیشتر از آنکه كاركرد ادبی و زیبا

از جمله د یل اقبال صوفیه به »اند ساختهدشواریاب معنوی و عرفانی خویش را ملموس و عینی میآن مفاهیم 

تمریل، كاركرد استد لی و اقناعی آن است. از این منمر تمریل نه یک صنعت بیانی، بلکه نوعی استد ل و حجت 

(. 11: 4346شامیان ساروكلایی،«)آید كه قدرت زیادی در تاریر دذاری بر مصاطب و اقناع او داردبه شمار می

اند و با بافت تاریصی و اجتماعی آن دوران در ارتباب هستند. در رفته در كتاب خُطبَ بسیار ساده های به كارتمرل

آورد؛ در خور توجه است كه هم نمونه زیر تمریلی كه برای ملموس كردن همراهی اعمال انسان در آخرت می

ع نابسامان آن دوران است و هم نمر صوفیان در مورد نفی تجارت و بازردانی از آن بازتاب دهنده شرای  و اوضا

 دریافت میشود:  

تنَمرُ ایت وَ لِایت و جزا داده شویت برآنچه پیش فرستادهبه درستی كه شما فرود آییت بر عملی كه تقدیم كرده

رنج و  است كهاست برای فردا، چه بضاعت پیش فرستادهنَفسً مَا قَدَّمَتِ لغَِدٍّ، بنگردا هر نفسی كه چه تقدیم كرده

راحت او از بضاعت او خواهد بود. مرل بازردانی متاع تازیانه داشت در راه قطاع طریق قطع كردند و بار او دشادند 

 (.465كردند)خُطبَ، بی تا، تازیانه دیدند و به تازیانه او را عذاب می

 تضاد 
های رسیدن به شناخت و معرفت ا هم دیگر در جهت مصالف؛ یکی از  بهترین راهمقایسه بین اشیاء و پدیده ها ب

ده با آید؛ نویسناست. در متون عرفانی كه جنبه تعلیمی و معرفتی دارند، تضاد از عناصر مهم بلاغی به حساب می

واژه  با كمک جفت كمک كاركرد مقایسه ای تضاد، درک مسائل عرفانی را برای شنونده  آسان میکند. در نمونج زیر

 اند:تر شدههای متضاد، دو مقوله بهشت و دوزخ عینی تر و قابل درک

بنِابراین بهشت با همه نعیم مقیم رواب نیکوكاران است و دوزخ با همه عذاب اَلیم پاداش بَدان، از اعمال امروز بر 

 (. 46احوال فردا اِستد ل كن)همان: 
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 و آینده برای پند و اندرز بهره برده است: یا در عبارت زیراز تقابلِ بین دذشته

 (.74عاقل از نوایب ددشته  بیندیشد  و پند پدیرد  و از حوادث آینده بر حذر باشد و  نیکوكاری پیشه دیرد)همان: 

 تلمیح
یکی دیگر از ابزارهای برقراری ارتباب با مصاطب، تایید و تحکیم سصن، تلمیح است. تلمیحات به كار رفته دركتاب  

اند؛ از تلمیحاتی خُطَب جنبه دینی و مذهبی دارند و از طرفی با توجه به مصاطبان كتاب كه از مردم عادی بوده

 است:كرده كه برای درک آنها نیاز به تجربه ادبی و علمی خاصی نبودهاستفاده

رُو بَست وسِرّ خویش بر وی دفته اند چون زلیصا یوسف پیغامبر را صلوات الله علیه در خانه خالی خواند و دَرهَا  فُ

 (.46عرضه كرد)خُطبَ، بی تا: 

 تضمین
پر كاربردترین عنصر بدیعی دركتاب خُطَب تضمین است. در سرتاسر كتاب، تضمین از اشعار، آیات، احادیث، سصنان 

ضمین نه تو اقوال بزردان تصوّف به چشم میصورد؛ ولی نباید از یاد ببریم كه نرر كتاب، جنبه وعظ و تذكیر دارد، 

 است. از ویژدی بارز تضمینِ اشعار آن است كه هرجهتِ تزیین، بلکه بیشتر جهت تاكید و تاییدِ كلام به كار رفته

 است، اما غلبه با اشعار فارسی است.چند نویسنده از اشعار عربی نیز بهره برده

 تصویر پردازی و تخیل )بیان(
ست. از و جنبه منبری دارند؛ از صور خیال استفاده بیشتری شدهدر نررهای صوفیانه كه بیشتر حالت وعظ و اندر

سبب آشنایی زدایی در زبان میشود و ظرفیت آن را برای بیان تجربه ادبی و آفرینش جهانی تازه بر بستر »تصیل 

 (.4:  4375)شفیعی كدكنی،« میشود« رستاخیز واژدان»زبان افزایش داده، موجب 

است؛ بعضی از صورتهای خیالی در سصنان خود، از صورخیال استفاده فراوان بردهمؤلف برای تاریردذاری بیشتر 

سی از آنجا كه هر ك»است این كتاب، كاربرد وسیع دارند واز بعضی دیگر، بسته به هدف، بسیار كم استفاده شده

ت كه ویژۀ خود خیال او نیز دارای مشصصاتی اسهای ویژۀ خویش را دارد، طبعاٌ صوردر زنددی خای خود تجربه

 (.64)همان: « اوست

 تشبیه
در نررهای صوفیانه، ظاهراً به دلیل »است، اصو ً استفاده كرده« تشبیه»خیال، بیشتر از همه از مؤلّف از بین صور

سوادند؛ از میان اشکال صور خیال، از تشبیه، فراوان استفاده مقتضای حال مصاطبان كه بیشتر مردمان عامی و بی

خیال ندارد؛ بلکه در توضیح مسائل ذهنی و مجرد از راه عینی كردن در این متون، تشبیه تنها جنبه صوراست. شده

شده در این كتاب، از نوع اضافه (. بیشتر تشبیهات به كار درفته147: 4399)غلامرضایی، « استآنها، هدف نویسنده

های تشبیهی جلب توجّه میکند؛ آن است كه تشبیهی هستند،  نکته ای كه از نمر ساختار صوری در این تركیب 

شیخ الشیوخ خلوت خانه لی مَع اللّه وقَت ، مُدرَسِّ » ای از یک آیه یا حدیث است مشبهِ بعضی از تركیبها، پاره

 (.664)خُطب، بی تا:« مدرسه اَنَا اُعلَِّمُکمُ بَاللّه

 الف( تشبیه دسترده

دوام و ربات است و مانند آب شور كه هرچند بیش خورده شود این جهانی چون روشنایی برق و تاریکی ابر بی 

 (.446تشنگی برو غالب تر دردد)همان: 

 ب( تشبیه فشرده )اسنادی/ اضافی(
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سَجَّادَه او دام است و زاویه و صوَمعََه او كازه صیَّادی، كتاب و عِمامه  او پاژنامه وتذكیر و تدریس، تلبیس و تزویر او 

 (.414(/ آتش غضب )614دل )(. آینه 19بود)همان: 

 كنایه
كنایه »خیال در این كتاب است، البته كنایه ها كلیشه ای و تکراری هستند: بعد از تشبیه، كنایه پركاربردترین صور

یکی از صورتهای بیان پوشیده و اسلوب هنری دفتار است كه در جهت رساتر، موكدتر و شدیدتر شدن بیان مورر 

 (.434: 4375)شفیعی كدكنی،« ترین راه القای معانی استقوی« كنایه»ند است. تا آنجا كه دفته ا

 (. 76بود و سر از دریِبان عُزلت بر آورده)همان:  پای در دَامَن عافیت كشیده

 استعاره
ِ بیانی شاعر به شمار ترین صورتاستعاره را به جهت ایجاز و تصیل باید هنرمندانه»خیال از بین انواع صورِ

(. مؤلّف بیشتر به اضافه استعاری از نوع تشصیص، درایش دارد وعلت آن هم عینی و 356: 4156قدس،م«)آورد

قابل فهم كردنِ مفاهیم ذهنی است. با در نمر درفتن این نکته كه مصاطب این مجالس، اغلب مردم عادی و بی 

ل، استعاره قادر است ماند تمری»ا كه:اند؛ اهمیت كاربرد این ابزار تصیّل آفرین بیشتر آشکار میشود؛ چرسواد بوده

: 4341)پورنامداریان، « كند اند؛ در قالب زبان محسوس و ملموس بیانمفاهیم روحانی و انتزاعی را كه دشواریاب

411.) 

 الف( استعاره مصرّحه

 (.94است)همان: كردن و تن در راه سرای فنا داشتن از عُلُوِّ همت و كمال حصافت دور دل بردوستی كُلبَه عنا وقف

 ( استعاره مکنیّهب

(/ دیده 665(/دوش همت)455(. شکم خاک)17كنند)همان: فقراء بادیه خون خوار را به استمهار اغنیِاء  قطع می

 (.663دل)

 مجاز
كمترین صورِخیال مجاز است؛ زیرا، هدف اصلی مواعظ، انتقال سریع مفهوم است و چه بسا با كاربرد این آرایه، نیاز 

 است كه از اهداف وعظ نیست.ملّ ودرنگ بیشتر بودهبه تا

 (.15ادر همه جهان به انِکار تو برخیزند تو بر كار خود باش)همان: 

 
 معنوی( -. بسامد و درصد كاربرد صنایع بدیعی )لفمی 3جدول شمارۀ 

 بدیع

 )لفمی/معنوی(
 جناس تمریل تلمیح تضاد سجع تضمین

 14 73 91 465 441 446 بسامد

 49/1 16/4 41/7 44/45 46/41 49/55 فراوانی درصد
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 نتیجه گیری:

های همگون مشصص دردید؛ دونه سبکی در  یه آوایی، با شناسایی نمامهای آوایی كتاب و مقایسه آن با متن

تِ بافرود و پیوند متن با ها و دویشهای محلیّ منطقه فراالنهری( است. كاربرد لهجهكتاب، دونه فرارودی )ماوراء

است. از بررسی و تحلیل  یه واژدانی مشصص تاریصی و اجتماعی دوره خود، موجب تمایز بارز آوایی آن دردیده

ی ااند. كاربردِ واژدان عامیانه و محاورههای د لت و مصتصات معنایی و مفهومی بسیار متنوعها از نمر دونهشد؛ واژه

 دیری سبکدزینی، واژدان حسیّ سببِ شکلد. در بصش واژهدلیل بر طبیعی بودن جریان آفرینش ادبی دار

درا بودن متن، مؤلف سازی، با توجه به اردانیک و واقعدرایی و واژهاست. در بصش كهنمحسوس و داستانی شده

در مسیر انتقال مفاهیم خود، واژدان را سمت و سویی نبصشیده ومصاطب را در درک معنی دچار تأمل و تردید 

ت. با تأمل در رمزدان كتاب دریافت میشود، متن با بافتها و زیربافتهای فرهنگی و مذهبی عصرمِؤلف نکرده اس

ای است متنوع  ارتباب عمیقی دارد. از بررسی و تحلیل  یه نحوی مشصص شد؛ ساختارِنحوی ارر، مجموعه

ها از نمر است. جملهدیشه دویندهازساختارهای مرسوم و روان زبان فارسی كه ترتیب و تقدّمِ اجزا تابع ذهن و ان

است. ترتیب و نوع چیدمان عناصرِ تشکیل دهنده نحوی كامل هستند، این امر باعث وضوح و آشکاری معنا شده

و مستقل ه، كوتای جملههای بسامد با ها در این كتاب بر مدار نحوِ طبیعی زبان حركت میکند. اجزای جمله

لف و تدوام و توالی منطقی اندیشه و بیان است. بروز وجهیت در فعل و قید جمله ، بیانگرِ پیوستار ذهنی مؤهرهمپای

است. بسامد با ی  قید زمان بیانگر فاصله نزدیک مؤلف با واقعیت است. بسامد با ی وجه اخباری و استفاده  فراوان 

ب است. در  یه از فعل ماضی نشان از قطعیت نمرِ مؤلف و القای حسِ یک فضای واقعی و حتمی به مصاط

های غالب بر آرار متصوفه قرن ششم و هفتم بر كتاب حاكم است، ولی محوری ایدئولوژیک )فکری(، همان اندیشه

ر است؛ اندیشه مرگ است. داست و همواره با نویسنده همراه بودهترین اندیشه كه بر سرتاسر كتاب، سایه افکنده

ند، رویکردِ شناختی داشته باشب، بیش از آنکه جنبه تزئینی و زیبایی یه بلاغی، صنایع ادبی به كار رفته در كتا

دفتمانی و اقناعی دارند. پركاربردترین عنصر بدیعی در كتاب خُطَب تضمین است. صنایع معنایی به كار رفته نقش 

ود، از ان خمهمی در بیان تصیل و تجربه شصصی مؤلف و محی  پیرامونی او دارند. مؤلف برای تایید و تاكیدِ سصن

صور خیال استفاده فراوان برده است. بیشترین صور خیال هم تشبیه از نوع حسی آن می باشد،كه بیانگر پیوندِ 

 میان فرم با محتوا می باشد.

 مشاركت نویسندگان:
صادقی و دكتر سیدمجتبی محمود سیداست. دكتر سیداین مقاله از رساله دكتری حسین سبزی استصراج شده

اند. حسین سبزی به عنوان پژوهشگر این جستار، ه ترتیب راهنمایی و مشاوره این مقاله را بر عهده داشتهحسینی ب

است و در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت ها و تنمیم نهایی متن را انجام دادهدردآوری داده

 هر سه پژوهشگر میباشد.

 دانی:تشکر و قدر

میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه  نویسنددان بر خود زم

شناسی نمم و نرر فارسی)بهار ادب( آزاد اسلامی واحد بوشهر و مسؤلین و استادان فرهیصته نشریه وزین سبک

 اعلام نمایند.

 تعارض منافع:
هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل  نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در
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فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ی است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالكلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجراشده وهیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته

ان مالی پژوهش به عهدۀ نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكرشده را بر عهده منافع و حامی

 میگیرند.
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 (. صور خیال در شعر فارسی.تهران: آداه.4375كدكنی، محمد رضا. )شفیعی

 شناسی.]ویراست دوم[ تهران: میترا.(. كلیات سبک4391شمیسا، سیروس. )

 یران. جلد دوم، انتشارات فردوس.(. تاریخ ادبیات در ا4344صفا، ذبیح الله. )

 (. درآمدی بر زبانشناسی. چاش اول، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.4345صفوی، كورش. )

 (. صورخیال در شعر شاعران سبک خراسانی. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی عماد كرمانی.4397طالبیان، یحیی. )

 ادبیات. چاش دوم، تهران: موسسج انتشارات آوای نور. شناسی(. درآمدی بر سبک4376عبادیان، محمود. )

 شناسی شعرپارسی از رودكی تا شاملو. تهران: جامی.(. سبک4377غلامرضایی، محمد. )

ان: تهرت(. هشتم )كلیان یل قراواپنجم تا ن یل قر، از اواصوفیانهی(. سبکشناسی نررها4399) غلامرضایی، محمد.

 شهید بهشتی.ه نشگادا

 شناسی ساختاری. تهران: شعله اندیشه.(. درآمدی بر سبک4394حمد تقی. )غیاری، م

 ها. چاش دوم، تهران: انتشارات سصن.ها. رویکردها و روششناسی: نمریه(. سبک4346فتوحی، محمود. )

 ی.گآشتیانی. تهران: علمی فرهنالدینالحکم. به كوشش سید جلال(. شرح الفصوی4375قیصری روحی، محمد داوود. )

 (. به كوشش مهدی محقق. انتشارات علمی و فرهنگی.4311لسان التنزیل. )

های خطّی. تهران: كتابصانه، موزه و مركز (. تاریخ نسصه پردازی و تصحیح انتقادی نسصه4364مایل هروی، نجیب. )

 اسناد مجلس شورای اسلامی.

 ر.چاپاان: تهرری.  توسر دشناسی نبازتا جمله: فرهنگ (. از واج 4394فاطمه. )رسّی، مد

 جلد، تهران: بنیاد فرهنگ.6نسفی به كوشش عزیزالله جوینی.(. تفسیر4346نسفی، ابو حفص نجم الدین عمر بن محمد. )

المحجوب. تصحیح: ژوكوفسکی. با مقدمه قاسم انصاری. (. كشف4343هجویری غزنوی، ابوالحسن علی بن عرمان. )

 تهران: طهوری.

همگانی(. ترجمه دكتر اسماعیل جاویدان و دكتر حسین شناسیبررسی زبان)مبحری در زبان(. 4375یول، جورج. )

 وروقی. چاش اول، تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب.

 ب( مقاله ها:

 .45-44: 6-4مجله آینده، سال هفتم، ش«. دو كتاب نادیده در چین(. » 4345افشار، ایرج. ) 

 .74-76: 44نشریه وحید، ش «. زبان فارسیپیوند در (. »4311ورد، خسرو. )فرشید

شناسی نمم و نررفارسی)بهار ادب(. سال نشریه علمی سبک«. نامهشناسی شهنشاهسبک(. »4156مقدس، حمیده. )

 .397-345: 45شانزدهم، ش 
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پژوهش نشریه «. الدین رازی درباره عقل و عشق( عقل در كوی عشق )دیدداه شیخ نجم(. » 4399رضا. )موحّدی، محمد

 .441-447: 44های فلسفی كلامی، ش

 ج( نسخه ها خطی:
 ، اصل دستنویس متعلق به كتابصانه كالیفرنیا.94656، به شماره«ک»بی نا، )بی تا(. خطَُب. تصویر دستنویس 

 ،  اصل دستویس احتما ً متعلق به دانشکده خاورشناسی پکن.«خ»بی نا، )بی تا(. خطَُب. تصویر دستنویس 

 ، اصل دستنویس احتما ً متعلق به دانشکده خاورشناسی پکن.«ش»تا(. خطَُب. تصویر دستنویس  بی نا، )بی
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